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 چكيده
و اقبال مخاطبان به آن موجب و اهميت مثنوي در بيان موضوعات عرفاني جايگاه

و اندك نويسي بر اين منظومه شد شرح عنـوان جريـاني اندك بـهي مهم آغاز شود

و مناطق گوناگون رواج يابد عرفاني در زمان ادبي هر يك از شروح مثنوي، بـا. ها

و ساختاري متفاوت به شرح سروده ايـن شـروح. انـد مولانا پرداختههاي رويكرد

و عرفاني بسياري دارند؛ اما كاستي آن فوايد ادبي ها به چشم هايي چشمگير نيز در

بي ترين اين كاستي از جمله مهم. خورد مي توجهي شارحان به مشـرب عرفـاني ها

از نكته. مولاناست ي شايان توجه در باب مشرب عرفاني مولانـا آن اسـت كـه او

ا ميمشايخ سنت از هاي او با ابن رود؛ بنابراين ديدگاه ول عرفاني به شمار عربي كه

و بر اين اسـاس بـه. كلي تفاوت دارد عرفاي سنت دوم است به كـارگيري مبـاني

و نظريات مولانا مقرون به صواب نمي . نمايد موضوعات سنت دوم براي تبيين آراء

ب نگارنده وي اين مقاله با روشي تازه شـروح مثنـوي را و تحليـل كـرده ررسـي

ترين شروح رو، مهم هايي تازه در اين باب به دست دهد؛ ازاين كوشيده است يافته

و مثنوي، از آغاز تا امروز، از حيث توجه به مشرب عرفاني مولانا بررسي شده اند

و مشـربي شروح مرتكب اين اشتباه شـده آشكار گشته است كه تقريباً همه انـد

ب وه سنت دوم عرفاني انتساب دادهعرفاني مولانا را اند؛ البته اين شروح در ميزان

به شيوه و موضوعات سـنت دوم در شـرح مثنـوي بـا يكـديگري كاربستن مباني
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 مقدمه.1

ك يكي از مهم و تحليل شروح مثنوي بايـد بـدان توجـه شـود ترين مسائلي ه در بررسي
و.ي نگرش شارحان مثنوي به مشرب عرفاني مولاناسـت نحوه ايـن موضـوع در روش

هـر شـارح متناسـب بـا. هاي مولانا نقشي اساسي دارد رويكرد شارحان در شرح سروده
و فهمي كه از مشرب عرفاني مولانا داشته ابيـات او را شـرح كـرده  در. اسـت برداشت

و دقيق از اينجا بايد به اين موضوع مهم توجه شود كه آيا شارحان مثنوي شناختي كامل
آن مشرب عرفاني مولانا داشته در اند؟ بدان سبب كه برداشت ها از مشرب مولانا آشكارا

و محتواي اين شـروح مـي شرح آن تـوانيم بـه ايـن ها نمود يافته است، با بررسي روش
ي مولانا آشنايي داشـته كه مؤلف تا چه اندازه با مباني عرفاني طريقه پرسش پاسخ دهيم

دهد كه شمار فراواني از شارحان برداشت روشـن است؟ بررسي شروح مثنوي نشان مي
و. اندو صحيحي از مشرب مولانا نداشته اين موضوع موجـب شـده در روش، سـاختار

يا محتواي اين شروح كاستي و خطاهاي بنيادي راه براي تبيـين ايـن موضـوع كـه.بدها
و كامل مشرب مولانا تا چه اندازه مي و رويكـرد شـروح شناخت دقيق توانـد در روش

مثنوي تأثير داشته باشد، ضروري است وضعيت عرفان اسلامي را در قرن هفتم هجـري 
و ويژگي او به اجمال بررسي و نسـبت مشـرب هاي مشرب عرفاني مولانا را تبيين كنيم

س و دوم عرفاني بشناسيمرا با . نت اول
و شيوه و نيـز جنبـه البته نبايد از نظر دور داشت كه زبان يي بيان مولانا در مثنـوي

هاي مثنوي، خود محملي براي تفسيرهاي گوناگون فـراهم كـرده رمزي برخي از داستان
و اصطلاحات سـنت بر اين اساس، برخي شارحان براي شرح مثنوي به ديدگاه. است ها

.اند دوم عرفاني تشبث جسته
ي اين پژوهش بر آن است كه روشي تازه در تحقيقات عرفاني ارائه كند تا به وسـيله

و مشخص كرد كه هر يك از شروح متون عرفاني تا چه آن بتوان عيار شروح را سنجيد
و مشرب عرفاني صاحب اثـر توجـه كـرده  و بـه چـه ميـزان در تبيـين حد به سنت انـد

فك منظومه از رو، مهم اند؛ ازاين ري او توفيق داشتهي ترين شروح مثنوي، از ابتـدا تـاكنون
و تفاوت مشرب او با مشرب ابـن  و حيث توجه به مشرب عرفاني مولانا عربـي بررسـي

از شروح بررسي. تحليل خواهد شد ، انقـروي، اكبرآبـادى، جـامى شـرح: شـده عبارتنـد
. نيكلسـون، گولپينارلي، شهيدي، فروزانفر، سبزوارى، لاهورى، خواجه ايوب، بحرالعلوم
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آيد، به دليل اهميتي علامه همايي مستقيماً شرح مثنوي به شمار نمي نامه مولوياگرچه
و تحليل شده است و نيز شرح برخي ابيات مثنوي در آن، اين اثر نيز بررسي .آن

دو سـنت هـاي ترين تفاوتي تدوين مقاله بدين صورت است كه ابتدا برجسته شيوه
و نسبت مولانا با اين دو سنت بيان مي تـرين مواضـع بعد از آن مهـم. شود عرفاني شرح

و تحليل شده آن شروح بررسي و او بـه اند كه در ها به مشرب عرفاني مولانا توجه نشده
براي گـردآوري شـواهد از شـروح مـذكور احصـاي تـام. سنت دوم انتساب يافته است
ترين شـواهد دليل آنكه مقاله ظرفيتي محدود دارد فقط مهم صورت گرفته است؛ ولي به
.اند در متن مقاله بازنمايي شده

و شـواهد و نيـز گسـتردگي منـابع همچنين بايد گفت با توجه به ماهيـت موضـوع
رودي وجوه موضوع مجالي اندك به شمار مـي مربوط به آن، يك مقاله، براي تبيين همه

.قاتي مفصل در قالب كتاب انتشار يابدو ضروري است در اين باب تحقي

ي تحقيق پيشينه.2

:اند كردنيي موضوعي بررسي تحقيقات مرتبط با موضوع اين پژوهش در دو دسته

و دوم عرفاني.2.1  سنت اول

و نظري نيـز شـناخته مـي و دوم عرفان اسلامي، با عنوان عرفان عملي . شـوند سنت اول
ن و پيش از اين، ذيل موضوع عرفان و عملي تحقيقاتي انتشار يافته است؛ اما مبـاني ظري

و عرفـان عملـي«بـا عنـوان) 1391(فردي ميرباقري هاي اين دو سنت، در مقاله ويژگي
بـه تفصـيل تبيـين) 1394(2تاريخ تصوفو كتاب» عرفاني؟ دومو اول سنتيا نظري

. شده است

 عربيي مشرب عرفاني مولانا با ابن مقايسه.2.2
و مشـرب عرفـاني مولانـا يـا و جـامعي بـراي تبيـين سـنت تاكنون هيچ تحقيق مستقل

را هاي ابن اند اختلاف ديدگاه بعضي كوشيده. عربي انجام نگرفته است ابن و مولانـا عربي
و مولانـا عربـي، ابـن«هـاي در مقاله) 1380(و) 1379(تبيين سازند؛ براي مثال، چيتيك 

ــ» وجــود وحــدتي انديشــه ــا از ابــناثرپ امــين. عربــي را رد كــرده اســت ذيري مولان
تـأملي در پيونـد فكـري«اي دو قسمتي با عنـوان نيز در مقاله)ب1379(و) الف1379(
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و ابن عربي همچنـين. عربي دانسته اسـت مكتب عرفاني مولانا را مستقل از ابن» مولوي
 فصـوصدرودوجـ وحـدتي مقايسـه«هـاي در اين زمينه دشتي در مقالاتي با عنـوان 

و نظريه«،)الف1382(» مولوي مثنويو عربي ابن و صـفات ابـن مولوي » عربـيي اسماء
و اختيـاري نظرات ابن مقايسه«،)ب1382( و مولوي در بـاب جبـر و)ب1384(» عربي
در« اختلاف آراي اين دو عارف را در بـاب) الف1384(» مثنويو فصوصانسان كامل

و بيان اي بـا در مقالـه) 1389(همچنـين خياطيـان. كرده اسـت موضوعات مذكور شرح
و مولـوي بررسي تطبيقي انسان كامـل از نظـر ابـن«عنوان  و» عربـي برخـي اختلافـات

و  و نيـز كوشـيده بـا بيـان تشابهات آراي اين دو را در موضوع انسان كامل تبيين كـرده
و ابن شرح علت وجود ديدگاه م هاي مشابه مولانا را ولانـا از ابـن عربي، اثرپذيري عربـي

. رد كند

و دوم عرفاني.3  سنت اول

در برد يكي از دوره قرن هفتم يعني روزگاري كه مولانا در آن به سر مي هاي بسيار مهـم
و در اين دوره سنت اول عرفاني، از يك سو مرحله. تاريخ عرفان اسلامي است ي بلـوغ
آن كمال خود را سپري مي و تعاليم و مباني در بخشي وسيع از بـلاد اسـلامي رواج كرد

كوشيدند راه سلوك در پـيش داشت؛ همچنين شمار زيادي از مسلمانان در قلمرو آن مي
و معاملات آن به سير استكمالي بپردازنـد  و در پرتو آداب از ديگـر سـو، سـنت. گيرند

و تعاليم آن با سنت اول عرفاني تازه متفاوت بود اي در اين ايام ظهور پيدا كرد كه مباني
هـايي برآمـد كـه سـنت اول عرفـاني يـاو با طرحي تازه درصدد پاسخگويي به پرسش

.ها بازمانده بود ها پاسخ نداده بود يا از پاسخ بدان بدان
مي تفاوت و هـدف،: توان در پـنج محـور بررسـي كـرد هاي اين دو سنت را غايـت

و پرورشي و مفاهيم، نظام تربيتي هـاي رايـج تـا قـرن مشـرب. روش، زبان، موضوعات
و تفاوت آن ها تنها در فـروع، هفتم هجري در اين اصول با هم اختلاف اساسي نداشتند

و منازل بـود؛ امـا مشـرب  و تعداد اين مراحل و تأخر مراحل سلوك و تقدم هـاي آداب
و بعد از آن ديدگاه و رايج در قرن هفتم و يكدستي بـدين اصـول نداشـتند هاي همسان

: نـك(شـدند گانه به چند گـروه تقسـيم مـي نوع نگرش بدين محورهاي پنج متناسب با
).22-7: 1394فرد،؛ ميرباقري83-73: 1391فرد، ميرباقري
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و تفسيري كـه و غايت در دو سنت عرفاني رسيدن به معرفت است؛ اما تعبير هدف
ت بـر در سنت اول بناي معرفـ. دهند با هم تفاوت دارد دو سنت از معرفت به دست مي

و انسان؛: دو ركن استوار است . شـود االله از طريق معرفت انسان حاصل مـي معرفت خدا
رب از اين ديدگاه اگر سالك توانست به معرفت نفس دست پيدا كند بي ترديد معرفـت

را در اين سنت همه. شود نيز نصيب او مي ي كوشش سالك بر آن است كه جايگاه خود
و نسبت خود را با رب و بدين ترتيب به معرفت حق دست يايد بشناسد همان،(دريابد

و هسـتي: در سنت دوم اين معرفت سه محور دارد).74: 1391؛9: 1394 و انسان . خدا
و هستي پيوند يافته است بـر مبنـاي ايـن سـنت عرفـاني. معرفت خدا با معرفت انسان

بـ معرفت كامل وقتي حاصل مي و و هسـتي را بشناسـد دين ترتيـب شود كه آدمي خود
و هسـتي مقدمه : 1391همـان،(شناسـي اسـتي خداشناسي يا معرفت االله، خودشناسي

).11: 1394؛ 75
ي هسـتي سـخن طرح اين موضوع بدين معنا نيست كـه عارفـان سـنت اول دربـاره

شناسي شرط حصول معرفـت اند، بلكه مراد آن است كه از ديدگاه آنان اولاً هستي نگفته
به نحوه االله نيست، ثانياً . كلي با عارفان سنت دوم متفـاوت اسـتي نگرش آنان به هستي

و متكلمان بر »ي وسـائط نظريه«نگاه عارفان سنت اول به هستي مانند گروهي از حكما
آن. استوار است قائـل» الواحد لايصدر عنه الا الواحـد«ي ها به موجب قاعده بدين سبب

و واحـد هسـت  و مخلـوق كثيـر به صدور مخلوق از مبدأ مجـرد و ميـان مبـدأ واحـد ند
و قرائنـي اين نگرش به هسـتي، نشـانه. كنند وسائطي چون عقول عشره را مطرح مي هـا

و عرفا ظهور پيدا مي و اصـطلاحي دايره. كند دارد كه در آثار متكلمان، حكما ي واژگاني
و واژه م آنان مملو از تعابير .روديهايي است كه براي تبيين اين قاعده به كار

و بـدون شناسـي ركـن اسـتوار معرفـت در سنت دوم عرفـاني اولاً هسـتي االله اسـت
آن. شناخت هستي رسيدن به معرفت ممكن نيست ها بـه هسـتي مبتنـي بـر ثانياً نگرش

آن نظريه و و مخلـوق كثيـري وسائط نيسـت هـا اعتقـاد ندارنـد كـه ميـان مبـدأ واحـد
آن. هايي وجود دارد واسطه كهها از ديدگاه و صفات گوناگوني است واحد داراي اسماء

و عالم كثير بـدون واسـطه تجلي مي و صـفات الهـي اسـت كند : نـك(ي مظهـر اسـماء
و اصـطلاحي تـازه بر اساس اين ديدگاه، دايره).80: 1391فرد، ميرباقري ايي واژگـاني

و بر پايه آن پديد آمد شدي جـاي در جاي اين ديدگاه. ها متون عرفاني سنت دوم تأليف
.تأليفات اين سنت عرفاني نمود يافته است
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و: هايي دارنـد اين دو سنت عرفاني در روش نيز تفاوت عارفـان سـنت اول، كشـف
داننـد؛ امـا در سـنت دوم، روش شهود را تنها ابزار قابل اعتماد براي كسب معرفـت مـي 

و شهود، براي نيل به معرفت به  و استدلالي هم در كنار كشف كار معتبـر شـمرده عقلي
).14: 1394؛77و76، 1391: همان:نك(شوند مي

و مفـاهيم دو سـنت شناسي موجب شد كـه دايـره تفاوت در معرفت ي موضـوعات
و به تبع آن زبان عرفاني هر سنت نيـز داراي اصـطلاحات عرفاني نيز تفاوت داشته باشد

بـدان).22-17: 1394؛83-79: 1391همـان،(هايي منحصر به فرد خود باشدو ويژگي
و  جهت كه نظام تربيتي هر سنت، بر مبناي نظام معرفتـي آن سـنت اسـتوار شـده اسـت

و شـيوه  ي نظام معرفتي اين دو سنت عرفاني با يكديگر تفـاوتي عميـق دارنـد، سـاختار
و تربيت آن .ها نيز متمايز است تعليم

بر توان تبيين كرد مشرب با اين مقدمات مي ديدگاه عارفان سـنت اول هايي كه مبتني
هايي كه بـر آراء عارفـان سـنت دوم منطبـق اسـت تـا چـه انـدازه شكل گرفته با طريقه

آن متفاوت و نوع نگرش ايـن. ها به موضوع معرفت تا چـه حـد از هـم فاصـله دارد اند
ازي بنيادي خود كانون پوياي تفاوت مسأله و اختلافاتي است كـه شـعاع آن بسـياري ها

و  . گيـرد مفاهيم عرفاني را در دو سنت رايج در قرن هفتم هجري در بر مـي موضوعات
مي بدين و تعـاليم سـنت دوم ترتيب توان نتيجه گرفت كـه مبـاني سـنت اول بـا اصـول

و يك مشرب عرفاني نمي توانـد نسـبت مسـاوي بـا هـر دو سـنت عرفاني تفاوت دارد
ي نـد هـم قائـل بـه نظريـه توا برقرار كند؛ براي مثال در موضوع هستي يك عارف نمـي 

و هم مبتني بر نظريه مي وسائط باشد و نفي كند، بـهي ديگري كه وجود آن نظريه را رد
.تشريح نظام هستي بپردازد

هـاي عرفـاني سـنت اول قـرار دهـيم، ديگـر اگر مشرب مولانا را در شمار مشـرب
و شاگرد هاي ابن هاي او را منطبق با ديدگاه توانيم سروده نمي و پيروان او شـرح عربي ان

ي مولانا را با آراء سنت دوم موافق بدانيمو تفسير كنيم يا به عكس چنانچه مباني طريقه
و قواعد سنت دوم تبيين كنيم بر ايـن اسـاس،. ضروري است ابيات او را با همان اصول

. براي تحقيق در هر اثر عرفاني لازم است ابتدا مشرب عرفاني صاحب آن اثر تعيين شود
بدين جهت هر شارح براي شرح. اين قاعده در باب شرح متون عرفاني نيز صادق است

و آنگـاه  و فهم درستي از مشرب عرفاني مولوي به دست آورد مثنوي ابتدا بايد برداشت
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و. به شرح مثنوي بپردازد و اشـكالات بدون انجام اين كار، شـرح اعتبـار علمـي نـدارد
ميهاي بنيادي در آن راه پيد كاستي .كندا

ي ماهيت مشرب عرفاني مولانا سخن بگوييم اما در اين مقاله بر آن نيستيم كه درباره
و. كنـيم اي مـيي نسبت مشرب او با دو سنت عرفاني اشـاره به ضرورت درباره قـرائن

و همچنين دلايل بسياري وجـود دارد كـه نشانه و ديگر آثار مولانا هاي متعدد در مثنوي
محمـد بـا مبـاني سـنت اول الـديني عرفـاني جـلال كه مباني طريقهحاكي از آن است 

و مبـاني ايـن  و ديگر آثار خود را در تبيـين تعـاليم و مولانا اين منظومه همخواني دارد
كلـي از مشـربي عرفـاني مولانـا بـه سنت عرفاني پديد آورده اسـت؛ بنـابراين طريقـه 

هـا اشـاره كه پـيش از ايـن بـدان( گانه بر اساس محورهاي پنج.1عربي متفاوت است ابن
و دوم عرفاني را از هـم متمـايز مـيبه) شد خـوبي كننـد، بـه عنوان اصولي كه سنت اول
و تبيين كرد كـه طريقـه مي ي توان تصويري روشن از مشرب عرفاني مولانا به دست داد

و هـدف. الدين كاملاً منطبق بر مباني سنت اول است جلال ، در محور اول، يعني غايـت
كوشش مولانا مصروف آن است كه به همان معرفتي دست يابد كه عارفان سنت اول در

را. پي آن بودند در محور دوم، يعني روش رسـيدن بـه معرفـت نيـز، او همـان روشـي
در اصل سوم نيـز، زبـان. رسند برگزيده كه در سنت اول همه از طريق آن به معرفت مي

كه ذكـر شـد، اصـل چنان. عرفاني سنت اول است هاي زبان عرفاني مولانا داراي ويژگي
و مفاهيم(چهارم  و نيز نمودار آن دو است؛) موضوعات خود برآمده از دو اصل نخست

و مفاهيمي را بيان كرده كه بر پايه ي مباني سنت اول بنـا بر اين اساس مولانا موضوعات
و پرورشـي، همـان همچنين مولانا در اصل پنجم، يعنـي نظـام تربيتـي. نهاده شده است

فـرد، ميرباقري:نك(اي را برگزيده است كه ديگر عارفان سنت اول برگزيده بودند شيوه
1394 :88-90.(

و مفـاهيم در روش شناسـي تحقيقـات عرفـاني در ميان اين پنج محور، موضـوعات
و(بدان دليل كه در آثار عرفاني نمـود چهـار محـور ديگـر. جايگاهي ويژه دارد غايـت

ر و نظام تربيتيهدف، و متنـوع) وش، زبان عرفاني و مفاهيم متعدد در قالب موضوعات
و مفـاهيم به نگارش درآمده اسـت؛ ازايـن  و تحليـل موضـوعات رو، از طريـق بررسـي

و مشرب هر عارف يا اثر عرفاني را تبيين كرد عرفاني مي بر همين مبنـا ايـن. توان سنت
و مفاهيمموضوع«مقاله در بين پنج محور مذكور بر  .متمركز شده است» ات
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آن بررسي شروح مثنوي نشان مي يكـي: ها دو اشكال مهم دارند دهد كه از اين منظر
و نه در مواضـع ديگـر بـه تبيـين مبـاني آنكه شارحان مثنوي نه در مقدمه ي شرح خود

به طريقه و تصوير روشـني از آن بـهي عرفاني مولانا و اصولي نپرداخته صورت منسجم
و مفـاهيمي كـه هرچند از دايره. اند نداده دست و موضـوعات و اصطلاحات ي واژگاني

توان تصور كرد كه هر شارح چـه نگرشـي نسـبت بـه مشـرب در شرح به كار رفته، مي
درسـتي دوم آنكه شارحان مثنوي، مشرب عرفاني مولانا را بـه. عرفاني مولانا داشته است

در. اند نشناخته و قرائن موجود مي اشارات دهد كه شارحان در فهم مشرب شروح نشان
و در شـرح ابيـات مثنـوي طرحـي منسـجم  مولانا گرفتار نوعي آشـفتگي فكـري بـوده

.اند نداشته

 نقد شروح.4
انـد بـراي تبيـين مشـرب كه گفته شد شارحان مثنوي در شروحي كه بر آن نگاشته چنان

و ويژگي تـوان از برخـي اشاراتشـان مـي انـد، امـا هاي آن كوششي نكرده عرفاني مولانا
و گوناگوني آراء ابن دريافت كه بعضي از آن و ها متوجه تفاوت دو سنت عرفاني عربـي

ي اند؛ گرچـه همـه اند؛ البته بعضي ديگر بدين تفاوت بسيار مهم توجه نكرده مولانا شده
و ضعف، براي شرح ابيات مولانا از آراء ابـن بهـره عربـي شروح در عمل، البته با شدت

مي بر اين اساس دو گروه شرح.اند جسته :توان برشمرد نويس را
و مولانا پي برده كساني كه به تفاوت مشرب ابن.1  اند؛ عربي
.اند كساني كه متوجه تفاوت مشرب اين دو نشده.2

الزمان فروزانفر است كـه در شـرح خـويش ترين شارح گروه نخست، بديع شاخص
اين تفسير منوط است بدان كه دليلي به دست آيد كه مولانـا ...«: است صراحت آورده به

و پيروان مسلكبن الدين نيز روش محي تجلي را پذيرفته است كـه هنـوز بـر ايـن عربي
ج1367فروزانفر،(» ضعيف روشن نيست ،1:69.(

 كشف اسرار معنـوي در شـرح ابيـات مثنـوي گيري از كتاب او همچنين بعد از بهره
ايـن«: نويسد، در باب اين كتاب ميشرح مثنوي شريفعنوان يكي از منابع جلد سوم به

و اقوال ابن] مطالب كتاب كشف اسرار[مقدمات  عربي در كتب خود مبتني است بر آراء
ي فاتحـهو تفسير سـوره مفتاح الغيباسحاق قونوي در كتابو نيز صدرالدين محمدبن
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و بـا افكـار شرح فصـوص داود قيصري در آغاز متأثرّ است از مباحثي كه آورده اسـت
ج1367فروزانفر،(» حضرت مولانا چندان ارتباطي ندارد ،3:751 .( 

و فروزانفر در برخي مواضع نظر شارحاني كه ابيات مثنـوي را بـر مـذاق ابـن عربـي
ج1367فروزانفر،:نك(است اند نپذيرفته پيروانش شرح كرده ج 1:9، ). 3:1144؛ همـان،

جالب است كـه فروزانفـر نيـز در مواضـع گونـاگون، كـه بـه تفصـيل خواهـد آمـد، از 
دو هاي ابن ديدگاه و گـاه نيـز بـه تفـاوت ايـن عربي براي شرح ابيات مولانا بهره جسته
و بحرالعلوم بـا اينكـه.توجه بوده است سنت بي همچنين شارحان ديگر چون اكبرآبادي

م و در وضوعات سنت دوم عرفاني بيشترين بهره را بردهبراي شرح مثنوي از مباني انـد،
و ابن از عربي را با هم قياس كرده بعضي مواضع مولانا اند؛ اين بدان معناست كـه بـويي

ــادي،: نــك(تفــاوت ايــن دو مشــرب بــه مشامشــان نرســيده اســت  ج1383اكبرآب ،4:
ج1384؛ بحرالعلوم، 1588و1587 ،4:28.(

ك و ابنگروه دوم كساني هستند ايـن. انـد عربي نشـدهه متوجه تفاوب مشرب مولانا
كه چنان. اندي تركيبي از موضوعات هر دو سنت شرح كرده گروه گاه ابيات را به واسطه

و در سنت دوم بر تجلي شناسي در سنت نخست بر نظريه ذكر شد بنياد هستي ي وسائط
و كـاملاً متفـاوت آشكار است كـه بـه هـر روي ايـن دو نظريـه. حق بنا شده است انـد

دو توان در آن واحد به هر دو معتقد بود؛ اما برخي شارحان كوشـيده نمي انـد تـا از هـر
ج1374سـبزواري،: نـك(نظريه براي شرح برخي ابيـات اسـتفاده كننـد  ). 140و1:17،

ج1367فروزانفر،:نك(فروزانفر نيز گاه چنين عمل كرده است  ،3:1183.(
و در بـابي صوفيان در يك دسته قلمداد شـده ضع، همههمچنين در برخي موا انـد

آن شناسانه هاي هستي ديدگاه ؛ فروزانفـر، 475: 1385همايي،:نك(ها بحث شده استي
ج1367 و تنـوع بسـيار زيـاد مشـرب ). 440و2:424، هـاي بديهي است كه بـا تفـاوت

وه اخيـر جـاي دارد نيكلسون كـه در گـر. عرفاني، چنين نظرياتي نيازمند بازنگري است
و مولانا را به نوعي پيرو ابن پيش و در قطعـه«: عربي خوانده اسـت تر رفته هـاي در ايـن

عربـي بـا الفـاظ فلسـفي اي كه ابن اي است بر آموزه آميز لفافه پردازي عشق ديگر استعاره
لا):12، 224: فصوص(بيان كرده است  لا للموجودالاثر تو... يكون الاّ للمعدوم ضيح من
مي) صورت خلاصهبه(داود قيصري را  ج1378نيكلسون،(» ...آورم در اينجا ،3:1330.(



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 102

به شيوه.4.1 و مفاهيم سنت دوم در شروح مثنويي  كارگيري موضوعات

به تر اشاره شد كه تقريباً همه پيش كـارگيري مبـاني سـنت دوم، بـراي شـرحي شروح با
اند، اين موضوع در بعضي شروح كمتر نمود دارد ابيات مثنوي راهي غيرعلمي را پيموده

به بر اين اساس شيوه. دهدو در برخي ديگر بنيان شرح را تشكيل مي كارگيري تعـاليمي
مي سنت دوم را در شرح سروده :بندي كرد توان در دو دسته تقسيم هاي مولانا

 شرح ابيات بر اساس مباني سنت دوم عرفاني.4.1.1

بخشي شايان توجه از شروح مثنوي، بر اساس مباني سـنت دوم صـورت گرفتـه اسـت؛
مي چنان بر اين مبنـا. توان با گردآوري اين گونه مواضع، تأليفي پرحجم را ترتيب داد كه

مي تنها به ذكر چند نمونه :شودي شاخص در اين باب اكتفا
فن»ني«نامه، در باب در شرح ابيات ني و درجـاتو تبيين مفهوم ا از موضوع مراتب

و جـامي،: نـك(استفاده شده است ... وجود، غيب اول، تعين اول، اعيان ثابته، غيب ثاني
ج1388انقـروي،: نـك(ي اعيـاني احديت يا مرتبه مرتبه» نيستان«).85و84: 1380 ،1:

و تعـين اول)34و6 ج1384بحرالعلـوم،: نـك(و نيز غيـب اول ؛ 354، 1:2،18،228،
جه ج3:153مان، ج1374؛ سبزواري، ...و 5:14،159؛ همان، ج1:20، ؛ 2:212؛ همان،

ج را فيضـان تعـين» جـدايي«همچنـين. دانسته شده اسـت ...)و 3:63،81،380همان،
ج1377خواجه ايوب،(اند خوانده ،1:15.(

:كنـ(تـوان چنـين موضـوعاتي را يافـت نامه، در ساير مواضع نيـز مـي افزون بر ني
ج1383اكبرآبادي، ج1:24، ج 1448، 1209، 1085، 3:1246؛ همـان،  4:1785؛ همـان،

ج1367؛ فروزانفر، ...و ج1378؛ نيكلسون، 1:235، ج1373؛ شهيدي، 6:1996، ؛2:50،
ج1371گولپينارلي، ،3:853.(

اثرپذيري از سنت دوم در شرح مثنوي تا بدانجاست كه برخي شارحان براي توضيح
بهابي و پيروان او چون صراحت به آثار ابن ات و جـامي اسـتناد: عربي صدرالدين قونيوي

از. اند كرده و انقروي مملـو اسـت برخي از اين شروح مانند شرح اكبرآبادي، بحرالعلوم
ج1388انقروي،:نك( فتوحاتو فصوصاستناد به  ؛ همان، 275، 1:24،26،33،274،

ج678و2:605ج ــان، ج؛4:54؛ هم ج1383؛ اكبرآبــادي، ...و 6:1127همــان، ،1:92،
ج776و775، 306، 208 ــان، ج1130، 3:1249؛ هم ــان، ــوم، ...و 6:2491؛ هم ؛ بحرالعل

ج1384 ج427، 1:157، ج309، 3:147؛ همان،  ...).و29، 6:89،23،193؛ همان،
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به.4.1.2 م استفاده از مثنوي و  وضوعات سنت دوم عرفانيعنوان محملي براي تبيين مباني

و نيكلسون در شرح بعضـي برخي شارحان مثنوي مانند اكبرآبادي، بحرالعلوم، سبزواري
آن اند كه كمكي به شرح نمي ابيات توضيحاتي افزوده و نيـازي بـه طـرح هـا نبـوده كند

و ديـدگاه. است و پيـروان هـاي ابـن بخشي معظم از اين توضـيحات تبيـين آراء عربـي
بهاوست؛ دروا و قع اين شارحان از ابيات مثنوي و بيـان مبـاني عنوان محملي براي شرح

مي موضوعات سنت دوم عرفاني بهره جسته شود اند؛ اين موضوع در شروح مكرر يافت
ج1383اكبرآبادي،:نك( ؛ همان، 763و762، 746و745، 436، 38،357و1:22،71،37،
ــوم، ...و 1069، 1046-3:1044ج ج1384؛ بحرالعلـــــ ؛ 383، 360، 347، 1:90،240،

ج ج134، 3:2،112همــان، ج1374؛ ســبزواري، ...و 4،184؛ همــان، ؛ 278، 1:369،
ج1378نيكلسون، ج354و1:353، ج3:1192؛ همان، ).1477، 4:1436؛ همان،

و مباحث مربوط به سنت دوم عرفاني در شروح مثنوي راه.4.2  يافتن موضوعات

و هـمي شيوه ديگري كه هم آشكاركنندهموضوع مهم ي شارحان در شرح مثنوي است
ها در آينده به كار گرفته شود، تبيين مواضع لغزش در شـرح تواند براي نگارش شرح مي

هاي دو سنت عرفـاني، در قالـب ترين تفاوت كه اشاره شد مهم چنان. ابيات مثنوي است
و ظهور مي و مفاهيم بروز دو با توجه به تفاوت. يابد اختلاف در موضوعات هاي مبنايي

و مفاهيم عرفاني آن موضـوعات.1: گيرنـد ها در دو دسته جـاي مـي سنت، موضوعات
در.2مشترك كه در هر دو سنت به كار رفته اسـت؛  موضـوعات اختصاصـي كـه فقـط

و رواج داشته است  ).20-17: 1394فرد، ميرباقري:نك(سنت دوم كاربرد
مياز ديگر سو موض و مفاهيم عرفاني را :ي كلي جاي داد توان در سه دسته وعات

 خداشناسي؛.1
 شناسي؛ هستي.2
.شناسي انسان.3

از. گيرنـد ها مباحثي را در بـر مـي هركدام از اين دسته همانگونـه كـه بخشـي مهـم
هـاي تـرين كاسـتي شناختي اسـت، مهـم هاي دو سنت عرفاني در موضوع هستي تفاوت
در راه ميي هستي شروح نيز در حوزهيافته . گيرد شناسي جاي
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 شناسي هستي.4.2.1

ترين موضوعات عرفاني به شـمار پيدايش هستي كه از مهم. پيدايش هستي.4.2.1.1

كنت كنـزا مخفيـا فاحببـت ان اعـرف فخلقـت«رود معمولاً بر مبناي حديث قدسي مي
مي» الخلق لكي اعرف و بيان اين حديث در هر دو سنت عرفـاني در كـانون. شود شرح

و تأويل آن در هر سنت متفاوت است بـر ايـن اسـاس. توجه بوده است؛ اما طرز تفسير
عربـي هـاي ابـن اند آراي مولانا را در اين باب بر مبنـاي ديـدگاه برخي شارحان كوشيده

از مهم. تبيين كنند : ترين ابيات مثنوي در اين باب عبارت است

ز پريّ چـاك كـردمخفيگنج بد

و يك جـوهر همـه بوديم منبسط
 يك گهر بـوديم همچـون آفتـاب

ن  ور سـره چون به صورت آمد آن
ــق ــد از منجني ــران كني ــره وي كنگ

 با چنـان قـادر خـدايي كـز عـدم

ــان ــردخــاك را تاب ــر از افــلاك ك ت
ــوي،( ج1390مول ،1:129(

و بـي بي  پـا بـديم آن سـر همـه سر
آب بي و صـافي همچـو  گره بوديم

 هـاي كنگـره شد عـدد چـون سـايه
ــق ــن فري ــان اي ــرق از مي ــا رود ف  ت

)34: همان(
 صد چو عـالم هسـت گردانـد بـدم

)27:همان(

و«ابيات و فيض مقـدس يـا بـه مرتبـه» ...منبسط بوديم ي اتحـاد را به فيض اقدس
ج1388انقـروي،: نـك(انـد حقايق موجودات در غيب هويت ذات مربـوط سـاخته ،1:

ج1377؛ خواجه ايوب، 308 ،1:78.(
بد«در شرح بيت كنت كنزا مخفيـا«عربي در باب حديث به آراي ابن» ...گنج مخفي

آن» فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق و مظاهر و انسـانو موضوع اسماي الهي ها اشـاره
ج1384رالعلـوم،بح: نـك(انـد عنوان مظهر ذات يا جمعيت اسماء معرفي كـرده را به ،1:
آن) 245، 106، 368 و«ها را بـه يا و تجلـي حـق و وحـدت موجـود وحـدت وجـود
و مسـأله لف و كثرت در وحـدت؛ ي اتحـاد وجـود واحـد ونشر عالم وحدت در كثرت

ي غيـب مرتبـه«و موضـوعاتي چـون) 210: 1385همايي،(» مطلق با موجودات متكثره
: نـك(اند پيوند زده...و»ي عماء مرتبه«،»اعيان ثابته«،»تجلي ذات به خود«،»هويت ذات
ج1367فروزانفر، ج3:1184، ).1:227؛ همان،
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اعتقـاد. رود ترين موضوع سنت دوم عرفاني به شمار مـي وجود مهم.وجود.4.2.1.2

و پيروان اوسـت؛ درواقـع عرفـايي عرفاني ابن به وحدت وجود از اركان انديشه عربي
همگي به وحدت وجود معتقدند؛ گرچه در بعضـي فـروع آن اخـتلاف نظـر سنت دوم 

توان از معتقدان به وحدت وجـود اين در حالي است كه عرفاي سنت اول را نمي. دارند
-111: 1380؛ چيتيـك، 202: 1379؛ چيتيـك، 118-110: 1383كاكـايي،:نك(دانست 

توجـه بـدين موضـوعاتي شـارحان بـدون تقريباً همـه).61: 1388؛ محموديان، 118
اند از هر بيتي كه قابليت دارد بهره بگيرند تا مولانا را به جمع عرفاي معتقـد بـه كوشيده

:بر همين مبنا در شرح بيتي چون. وحدت وجود معرفي كنند

ــس دوم ــر نف ــد ب ــس اول ران ز دم نف ماهي از سر گنده گـردد نـي
ج1390مولوي،( ،3:476(

انـدي وسائط است، بحث مراتب وجـود را درانداختـه پي بيان نظريهكه به صراحت در
ج1383اكبرآبادي،:نك( ج1384؛ بحرالعلوم، 3:1383، ،3:259.(

:در شرح ابيات ديگري مانند

انــدكــز نيســتان تــا مــرا ببريــده

و هسـتي ما عدم هـاي مـا هاييم

و يك جوهر همه  منبسط بوديم

رنگي اسير رنگ شـد چونكه بي

 محتشموهست بنمودرا نيست

ــده و زن نالي ــرد ــرم م ــددر نفي ان
ــوي،( ج1390مول ،1:5(

نمـــا تــو وجــود مطلــق فــاني
ــان( )30: هم

بي بي و  پا بـديم آن سـر همـه سر
ــان( )34: هم

موسيي با موسيي در جنـگ شـد
)111: همــان(

 هست را بنمـود بـر شـكل عـدم
ج1390مولوي،( ،5:773(

و مبـاحثي چـون اعيـان ثابتـه،«نيز با تكيه بر مباني وجودشناسي سنت دوم عرفـاني
در مرتبه و مظهر، تجلـي وحـدت و غيب الغيوب، اتحاد ظاهر و هويت غيبيه ي احديت

و وحدت موجود و وحدت وجود انـد ابيـات كوشيده» كثرت، اندماج كثرت در وحدت
ج1388انقروي،:نك(را شرح كنند  ج1377جه ايـوب،؛ خوا1:6، بحرالعلـوم،؛1:16،
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ج1384 ج1374ســبزواري،؛ 5:110، ــر، 128: 1385؛ همــايي، 1:151، ، 1367؛ فروزانف
).1:284ج

مي.تجلي.4.2.1.3 كه تجلي از اصطلاحات كليدي هر دو سنت عرفاني به شمار رود

اهده در سنت نخست تجلـي را بـا موضـوع مشـ. از مشتركات لفظي اين دو سنت است
مي پيوند مي و آن را سه گونه .»تجلـي ذات«و» تجلي صفات«،»تجلي افعال«: دانند زنند

و» مكاشـفه«،»محاضـره«ترتيـبي مـذكور بـه بر اين اساس شهود تجلي در سه مرتبـه
مي» مشاهده« ؛ امـا در سـنت دوم تجلـي)131-129: 1376كاشـاني،: نـك(شود ناميده

مو معناي ديگري مي و با و مراتب وجـود گـره مـي يابد در. خـورد ضوع پيدايش هستي
و از خفا به ظهور به واسـطه ي تجلـي سنت دوم عرفاني سير وجود از اجمال به تفصيل

را. گيرد صورت مي را» فـيض اقـدس«بر اين مبنا نخستين تجلي حق و دومـين تجلـي
). 169و168: 1383؛ رحيميـان،80: 1391فـرد، ميربـاقري:نك(نامندمي» فيض مقدس«

و تبيـين شارحان مثنوي چنين نكته و براي شرح ابيـات مولانـا ي مهمي را ناديده گرفته
.اند آراي او تجلي را در معناي سنت دومي آن به كار برده

فـيض»اي گنج احسـان بـر همـه بگشـاده/اي طلب تو اين طلبمان دادهبي«در شرح
و فيض مقدس را بيان كـرده  ج1383ادي، اكبرآبـ: نـك(انـد اقدس و در بيـت) 1:154،

بي« و قصص/ اندازه چون شد در قفس مرغ اند، پنداشته»گفت حق بر جان فسون خواند
از» فسون«كه  ج1374سـبزواري،(» تجلي حق است به اسماء تشبيهيه«عبارت ،1:109 (

ت«يا آنكه بيت و رجعتي اسـتو پس مصـطفي فرمـود دنيـا سـاعتي/ را هر لحظه مرگ
ج1367فروزانفر،:نك(اند را با مفهوم تجلي در سنت دوم پيوند زده» است ،2:439.(

و موضوعات مهـم در تبيـين.اعيان ثابته.4.2.1.4 اعيان ثابته از لوازم وحدت وجود

و. رود مراتب وجود به شمار مي نيز معمولاً در ذيل ايـن ... عالم خيال، ماهيات، استعداد
برخي شارحان مثنوي بدان جهت كه مولانا را معتقد بـه وحـدت. گيرند مبحث جاي مي

مي وجود مي كوشـند بـه نحـوي از موضـوع اعيـان ثابتـه بهـره دانند در مواضع متعددي
نس را بـينج«را در بيت»ها غيب«هاي مولانا را شرح كنند؛ براي مثال بگيرند تا سروده

عبيغ/ نوع گشته در روشِ رهشيها بين و اعيان ثابتـه انگاشـته»ن گشته در انـد حقايق
ج1383اكبرآبادي،:نك( از) 1:888، پـس حقـايق را كـه«را در بيت» حقايق«يا منظور

و فصل دان كه آنجا فرقْ/ هاست اصلِ اصل : نـك(انـد، اعيان ثابته معرفي كرده»هاست ها
ج1378نيكلسون، وم اعيان ثابته افزون بر آن در مواضع متعددي، از مفه). 702، 2:881،
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ج: نـك(انـد براي شرح ابيات سود جسـته ج1384؛ بحرالعلـوم،1:93همـان، ؛ 5:120،
ج ج1:127همــان، ج1374؛ ســبزواري، ...، 381، 3:377؛ همــان، ؛ 238، 160، 1:184،
ج ج2:195همان،  ...).و3:452؛ همان،

. اسـت» قابليت«يا» استعداد«ي يكي از موضوعات فرعي در مبحث اعيان ثابته مسأله
و در هستي شناسي سنت دوم عرفاني هر يك از اعيان ثابته اسـتعدادي دارنـد كـه بـروز

شارحان مثنوي در شرح برخـي ابيـات. ظهورشان در عالم بر مبناي همان استعداد است
و بيـان مثنوي بدين مبحث سنت دومي چنگ زده اند تا بتواننـد سـخن مولانـا را شـرح

: اين خلل بيشتر در شرح چنين ابياتي رخ داده است. كنند

و تقاضـــامان نبـــود مـــا نبـــوديم

پــيش از اســتحقاق بخشــيده عطــا

ــت ــت داد اوس ــرط قابلي ــه ش  بلك

شـنودمـا مـييهلطف تـو ناگفتـ
ج1390مولوي،( ،1:31(

و خطـا ديده از مـا جملـه كفـران
ج( ــان، )3:439هم

و قابليـت هسـت پوسـت داد لب
ج( )5:797همان،

و و فروزانفر در شرح ايـن ابيـات موضـوع اعيـان ثابتـه بحرالعلوم، سبزواري، نيكلسون
و قابليت آن ج1384بحرالعلـوم،: نـك(انـد ها را بيان كـرده استعداد ؛ سـبزواري،1:98،

ج1374 ج1378؛ نيكلسون،1:69، ج1367؛ فروزانفر، 1:115، ،1:260.(

و مهمي كه در آثار مولانـا موجـود اسـت مـي.خيال.4.2.1.5 تـوان از شواهد فراوان

ي فكري اوست؛ البته در ايـن مقالـه مجـال دريافت، خيال از موضوعات مهم در منظومه
و ي قابل تأمل در اين بـاب اما نكته2معاني آن در ديدگاه مولانا وجود نداردتبيين خيال

آن است كه خيال در سنت دوم عرفاني نيز يكـي از موضـوعات بسـيار مهـم بـه شـمار
؛ بدان جهت كه خيـال در هـر دو سـنت از مباحـث)483: 1370آشتياني،:نك(رود مي

توجه به معاني گونـاگون آن در شود برخي شارحان مثنوي بدون پراهميت محسوب مي
.انـد هاي عرفاني در شرح ابيات مثنوي ايـن موضـوعات را خلـط كـرده هريك از سنت

آن مهم ها خيال را در معنـاي سـنت دومـي آن در نظـر ترين ابياتي كه شارحان در شرح
از گرفته : اند عبارت است

و هسـت بـر شـكل خيـال رســــيد از دور ماننــــد هــــلال مــــى  نيست بـود
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وش باشــد خيــال انــدر رواننيســت
ــ صلبـ ــالى ــانحر خيـ و جنگشـ ــان  شـ
ــالاتي آن ــه خيـ ــت كـ  دام اولياسـ

تــو جهـــانى بـــر خيـــالى بـــين روان
ــان و ننگشــ ــان ــالى فخرشــ  وز خيــ
 عكـــس مهرويـــان بســـتان خداســـت

ج1390مولوي،( ،1:8(

ــه ــاداعرص ــا گش ــس ب ــاي ب ــا فض و ب
ــگ ــد تنـ ــر آمـ ــدم تـ ــالات از عـ  خيـ

ــگ ــتي تن ــاز هس ــال ب ــود از خي ــر ب  ت
و رنـــگ بـــاز هســـتي جهـــان حـــس 
ــدد و عـ ــب ــت تركيـ ــت تنگيسـ علّـ
 زآن ســوي حــس عــالم توحيــد دان

ــوا ــد زو ن ــت ياب و هس ــال ــن خي وي
ــم ــباب غ ــال اس ــد خي  زآن ســبب باش
 زآن شــود در وي قمرهــا چــون هــلال

ــگ ــگ تن ــت تن ــه زندانيس ــد ك ــر آم  ت
ــس ــب ح ــب تركي ــي جان ــا م ــد ه كش

 گــر يكــي خــواهي بــدان جانــب بــران
ج1390مولوي،( )139و1:138،

ي احـديت عـين ذات كـه در مرتبـه«دانسـته» ساحت علم الهـي«لاهوري نيستان را
و شهيدي در شـرح ابيـات).12: 1377لاهوري،(» است تـر تنـگ«اكبرآبادي، نيكلسون
را» ...آمد ج1383اكبرآبادي،:نك(اند عالم مثال انگاشتهعالم خيال ؛ نيكلسـون، 1:401،

ج1378 ج1373؛ شهيدي، 1:428، ).27و1:26،

و. عدم.2.4.1.6 از ديگر مباحث كليدي در تبيين تفاوت ديـدگاه عرفـاي سـنت اول

در عارفان سنت دوم تعاريفي از عدم بـه دسـت مـي. دوم موضوع عدم است دهنـد كـه
بهبرخي مواض بـر ايـن. كلي از تلقي عرفاي سنت اول از اين موضـوع متفـاوت اسـتع

در اساس در سنت دوم بحث عدم را با عالم اعيان ثابته پيوند مي دهنـد در صـورتي كـه
سنت اول عدم، چنين جايگاهي ندارد؛ چون در آن سنت اصلاً موضوع اعيان ثابته طـرح 

تفاوت عميق، عدم را در اشعار مولانا برخي شارحان مثنوي بدون توجه بدين. شود نمي
و شرح كرده به شيوه ترين ابيـاتي كـه بـدين شـكل مهم. اندي عرفاي سنت دوم دريافته

از شرح شده :اند عبارت است
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ــدم ــا ع ــام ــتييه و هس ــايم ــاي م ه

ــگ ــدم تنـ ــالات از عـ ــد خيـ ــر آمـ  تـ

 محتشــموهســت بنمــودرا نيســت

 زمـان هـر هسـتي سـوي هـا از عـدم

ــا ــدم ب ــز ع ــدايي ك ــادر خ ــان ق  چن

نمـــاطلقـــي فـــانيمتـــو وجـــود
ج1390مولوي،( ،1:30(

ــال اســباب غــم ز آن ســبب باشــد خي
)138: همان(

 هســـت را بنمـــود بـــر شـــكل عـــدم
ج( ــان، )5:773همـ

 هســت يــا رب كــاروان در كـــاروان
ج( )1:86همان،

ــدم ــد ب ــالم هســت گردان  صــد چــو ع
)27:همان(

ج1388انقـروي،: نـك(اند را اعيان ثابته پنداشته» عدم«در شرح اين ابيات ؛ 1:276،
ج1383اكبرآبادي، ج1367؛ فروزانفر،1:78، ج2:745، ).1:227؛ همان،

 شناسي انسان.4.2.2

رود؛ بنـابراين شناخت انسان در هر دو سنت عرفاني از اركان خداشناسي بـه شـمار مـي
و دوم از اركان خداشناسي به شمار مي از. رود سنت اول و دوم بر ايـن مبنـا سـنت اول

شناسـي بـه هاي دو سـنت در موضـوع انسـان ترين تفاوت مهم. اين حيث تفاوتي ندارند
و نيـز موضـوع ولايـت بـاز مـي مبحث  و تعريـف انسـان دقيقـاً همـان. گـردد جايگـاه

و موجب شـده ابيـات مولانـاي سـنت  موضوعاتي كه شارحان مثنوي را سردرگم كرده
.عربي سنت دومي شرح كنند هاي ابن اولي را بر اساس ديدگاه

را ابن.انسان.4.2.2.1 ج1370عربـي، ابـن:نك(داندمي» كون جامع«عربي انسان ،1:

مي). 48 عن وجوده، عبارهو الكون في اصطلاح هذه الطائف«: نويسد قيصري در اين باب
و إن كان مرادفاً للوجـود المطلـق، عنـد  لا من حيث إنه حق، العالَم، من حيث هو عالم،

أي، شاء أن يرى أعيـان أسـمائه أو عـين ذاتـه فـي.و هو هنا بمعنى المكون. أهل النظر
و مركباتهـا، بحسـب مرتبتـه يحصـر ذلـك مو جود جامع لجميع حقائق العالم، مفرداتهـا

و لوازمهـا كلهـا  و خواصـها و أفعالهـا و الصفات من مقتضـياتها »3الموجود أمر الأسماء
.)329: 1375قيصري،(
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مي بر اين اساس ابن ي وقايـه وجهـى بـهحق«. داند عربي انسان را داراي دو ساحت
 عـالماز گوناگونى تعبيرهاى توانمىپس حق،ي وقايه ديگر وجهىبه عبدو است عبد

 مخلـوق حـقراآن تـوانمى خواند؛حقياو ناميد مخلوقراآن توانمى:داشت هستى
عربـي دليـل افـزون بـر آن ابـن ). 607: همـان:؛ نـك 717: 1385عربـي، ابن(» كرد تلقى

و ماهيت وجودي آن را با  مي» اعيان ثابته«پيدايش انسان وي. زند پيوند بـر ايـن اسـاس
و بر پايه كوشـدي اعتقاد بـه وحـدت وجـود مـي منطبق بر نظام فلسفي عرفاني خويش

م.حقيقت انسان را تبيين كند ولوي قرار دارد كه دو بعد وجودي براي انسـان در آن سو
و از آن مي»تن«و» جان«ها با عنوان قائل است :كند ياد

ز تـن مسـتور نيسـت و جان ز جان ليــك كــس را ديــد جــان دســتور نيســتتن

ج1390مولوي،( ،1:5(

تن» روح انساني«جان ؛ قنبـري،44: 1389خياطيـان،: نـك(است» وجود خاكي«و
و نظام فكري سنت دوم، بلكه منطبق اين ديدگاه نه بر پايه).52: 1388 ي وحدت وجود

و عطـار و بر محور تعاليم مشايخ پيش از مولوي چون سنايي بر آراي عارفان سنت اول
كه. است ي فكـري او جايگـاهي نـدارد، در منظومـه» اعيان ثابتـه«همچنين بدان جهت

ا .زند نسان را نيز با اعيان ثابته پيوند نميماهيت وجودي
شارحان مثنوي بدون توجه به سنت عرفاني مولانا، انسان را در مثنوي براساس نظـر

و ساير عرفاي سنت دوم شرح كرده ابن هـر«:براي مثال انقـروي آورده اسـت. اند عربي
شريف به اين بيت: باز جويد روزگار وصل خويش/ كسي كاو دور ماند از اصل خويش

آن تمهيد يك مقدمه محتاج است كه براي آن مقدمه نسبت خاصي هست كه به جمله ي
و» نسب اسماء«نسبت و اعيان ثابته بـه صـور» صور علميه«گويند اعيان ثابته را گويند،

انقـروي،(» ...اما حقيقت انسان مظهـر جميـع اسـماء اسـت ... كنند اسماء الهي اطلاق مي
ج1388 ،1:14.(
مـوي در ديـده بـود كـوه/ي نور قديم بود آدم ديده«ساير شروح نيز ابياتي چون در
ج1383اكبرآبادي،:نك(» عظيم ج1384؛ بحرالعلوم، 1:544، ج3:4، ؛)6:196؛ همـان،

مي« ج1367فروزانفر،:نك(»مقاصرم گر تا قيامت بشمر/ برم مدح اين آدم كه نامش ،2:
ج457 » ديدم اندر چشم تو من نقش خود/ ديدم ابدراتو كلّيهآين«و) 3:1123؛ همان،

ج1373شهيدي،:نك( به بر مبناي همان آراي ابن)2:30، و با استناد عربي كه گفته شد
.هاي او شرح شده است گفته
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زن.4.2.2.2 و شـناختي خـويش كوشـيدهي هسـتي عربي در تدوين نظريـه ابن.مرد

و زن معرفـي كنـدو اعيان ثابته را مانند رابطهي بين اسماي الهي است رابطه بـر.ي مرد
و اعيان ممكنات پذيرنده به در. مثابـه زن هسـتند اين اساس اسماي الهي مؤثر مانند مرد

من حيث ظهـور-و إذا شاهده في نفسه«: آخرين فص فصوص الحكم چنين آمده است
و إذا شاهده-عنههالمرأ مـا تكـونهنفسه من غير استحضار صـورفي شاهده في فاعل،

و أكمـل،هفشهوده للحق في المـرأ.هفي منفعلٍ عن الحق بلا واسط عنه كان شهوده أتـم
و من نفسه من حيـث هـو منفعـل خاص ـ .هلأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل،

و سلم الن لا يشـاهد الحـق فلهذا أحب صلى اللَّه عليه ساء لكمال شهود الحـق فـيهن، إذ
و إذا كان الأمر من هـذا الوجـه.مجرداً عن المواد أبداً، فإن اللَّه بالذات غني عن العالمين

و لم تكن الشهاد و أكملـههإلا في مادهممتنعاً، و.، فشهود الحق في النساء أعظم الشـهود
و هو نظير التوجه الإلهيهأعظم الوصل على من خلقه على صورته ليخلفـه فيـرى النكاح

و باطنه حـق نفسه فيه نفََسه، فظاهره خلق و نفخ فيه من روحه الذي هو عدله و »4فسواه
ج1370ابن عربي،( ،1:217.(

و مرد در منظومه بدين و شـارحان آثـارشي فكري ابـن ترتيب زن عربـي، پيـروانش
د. جايگاهي ويژه يافته است و شـارحان اين موضوع ر شروح مثنوي نيـز بازتـاب يافتـه

و ابن عربي در هر موضعي كـه ممكـن بـوده آراي بدون توجه به اختلاف ديدگاه مولانا
و براي شرح ابيات مثنوي آن . انـد ها را به كار بسته سنت دومي را در اين باب بيان كرده

و«اتي كه لفـظ يا ابي»و كراماتشى دقوقى قصه«اين مسأله در برخي مواضع چون مـرد
آن» زن : اكبرآبادي در اين باب نوشـته اسـت. ها آمده بروزي شايان توجه داشته است در

ها به صورت هفت مـرد، تمثّل شمع:ها در نظر هفت مرد نمودن آن شمع] قصه دقوقي[«
و مؤثرّند در اعيان ممكنات؛ چنانچه مرد مـؤثرّ اشارت به آن است كه اسماي الهي فاعل

د زناست پس براي اين اشعار به علتّ اين مناسبت بـه صـورت هفـت مـرد نمـودار.ر
ج1383اكبرآبادي،(» شدند ج3:1202، ).1:304؛ همان،

خالق است آن گوييا مخلـوق/ پرتو حق است آن معشوق نيست«بحرالعلوم در شرح
و زن بيان كرده است معتقدات ابن» نيست ، 1384بحرالعلوم،:نك( عربي را در باب مرد
و فروزانفر نيز بعد از شرح همين بيت، آراي ابن). 244، 1:316ج عربي در فص بيسـت

هـايو سخن بعضي شارحان را كـه بيـت مـذكور را بـر مبنـاي ديـدگاه فصوصهفتم 
ج1367فروزانفر،:نك( اند نقل كرده است عربي شرح كرده ابن نيكلسون نيز.)3:1035،
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كلّمينـي يـا/ مصطفي آمد كه سازد همدمي«عربي در اين باب، بيت با استناد به آراي ابن
ج1378نيكلسون،:نك(را شرح كرده است» حميرا كلّمي ،1:302 ،349.(

 گيري نتيجه.5

. ترين ابيات مثنوي بدون توجه به مشرب عرفاني مولانا ممكن نيست شرح برخي از مهم
هاي جـدي اين در شروح مثنوي از حيث توجه به مشرب عرفاني مولانا كاستي با وجود

و ويژگي در هيچ يك از شروح، مباني طريقه. وجود دارد هاي آن تبيـيني عرفاني مولانا
و جز معدودي از شارحان مانند فروزانفر، ديگران به تفاوت ماهوي مشـرب  نشده است

به عرفاني مولانا با مشي ابن ايـن در حـالي اسـت كـه حتـي. اند توجه بودهبي كلي عربي
.فروزانفر هم در شرح برخي ابيات از مباني سنت دوم بهره جسته است

و پيروانش تقريباً در همه آراي ابن و ضـعف بازتـاب عربي ي شروح البته بـا شـدت
.1: ها در شروح مثنوي به دو شكل صورت گرفته اسـت انعكاس اين ديدگاه. يافته است
ا به.2بيات براساس مباني سنت دوم عرفاني؛ شرح عنوان محملي بـراي استفاده از مثنوي

و موضوعات سنت دوم عرفاني .تبيين مباني
هاي مولاناي تأثيرپذيري شارحان از سنت دوم در شرح سروده همچنين بخش عمده

و بخشـي نيـز بـه مباحـث انسـان شناختي بـازمي به موضوعات هستي و گـردد شناسـي
ترين مواضـعي كـه شـارحان را در شـرح بر اين اساس مهم. اسي اختصاص داردخداشن

و مراتب آن، تجلي،: ابيات مثنوي به خطا انداخته عبارت است از پيدايش هستي، وجود
و زن .اعيان ثابته، عدم، انسان، مرد
و شـرح متـون بـازنگري جـدي بر اين اساس ضروري مي نمايـد در روش تحقيـق

ت و با و كاستي وجه به ضعفصورت گيرد هاي شروح مثنوي، بايسـته اسـت بـر ايـن ها
و باارزش شرحي جديد نگاشته شود كه بر مبناي منظومه منظومه ي فكـريي بسيار مهم

و بيان كند .و مشرب عرفاني مولانا ابيات مثنوي را شرح

ها يادداشت
 هـاي ديـدگاهي مقايسـه بـابدر تحقيقاتي ايناز پيششد ذكر تحقيقي پيشينهدركه چنان.1
از مولانا تأثيرپذيري چيتيك. است گرفته انجام مولاناو عربي ابن و كنـد مـيردرا عربـي ابن را

-111: 1380 چيتيـك،: نـك( دارد وجـوددو ايـن هـاي ديدگاه بين عميقي تفاوت است معتقد



113 ـــــــــــــــــــــــ شناسي شروح مثنوي از حيث بي توجهي به سنت عرفاني مولانا آسيب
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: الـف1384 همـان،؛67و66:ب1382 همان،؛171و170: الف1382 دشتي،:نك( است يكديگر
را مولانـا جملـهاز خراسـان مشـايخ عرفانيي شيوه نيز هروي مايل).85:ب1384 همان،؛84

بههم همايي).31و30: مقدمه،1375 عربي، ابن:نك( داندمي شاگردانشو عربي ابناز متفاوت
.)45: مقدمه،1376كاشاني،:نك( معتقد است عربي ابناز مولويي طريقه تفاوت

تاكنون چند مقاله نگاشته شده اسـت كـه عبارتنـد» خيال«در باب نظريات مولانا در موضوع.2
و تقـويي علـوي نوشـته» مولانـاو عربي ابن ديدگاهاز خيال مفهوماي مقايسه بررسي«: از زاده
و علياري» افلاطون آرايو مثنويدر خيال جايگاهو معاني تطبيقي بررسي«،)1388( اثر حلبي
)1391.(
 بـودن عـالم حيثاز عالم وجوداز است عبارت] وحدت اهل[ طايفه اين اصطلاحدر»كون«.3
درو. بـود متـرادف مطلـق وجودبا استدلال اهل نزد] كون[ اگرچه.آن بودنحق حيثازنه آن

دررا ذاتـش عـين يـا اسـماء اعيـان كـه خواسـت] حـق[او يعني است؛ كائنات معنيبه اينجا
 چنـين. باشـد آن، مركبـاتو مفـرداتاز اعـم عـالم، حقـايق جميـع جـامعكه ببيند موجودي
 لوازمشانو خواص افعال، مقتضيات، حيثازرا صفاتو اسماء اش، مرتبه حسببه موجودي

.گيردميبردر كلي به
 نفـسدررااو چـونو باشدمى منفعلدر شهودش كرد، مشاهدهزندرراحق مرد چونو.4

رااو چـونو است كرده مشاهده فاعلدررااو كند، مشاهده او،اززن ظهور حيثاز خودش،
 شـهودش كنـد مشاهده است، يافته تكويناواز آنكه صورت استحضار بدون خودش،]در[ از
 تـر كامـلوتر تمام زن،درراحقمر شهودش بنابراين باشد؛مى واسطه بدون حق،از منفعل در

ازو كنـد مـى مشـاهده اسـت منفعـلو فاعـل او، كـه حيثآناز]اودر[راحقاو زيرا است،
 اللـّه حضـرت، صـلّىآنكه است جهت اينازپس. است منفعل فقطكه حيثآناز خودش،
 تعـالى حـق زيـرا داشـت؛ مـى دوسـت آنـان،درحق شهود كمال سبببهرا زنان سلّم،و عليه
 بنـابراين. اسـت عالميـاناز نيـازبى ذاتاً خداوند چون گردد، نمى مشاهده مواداز مجرد گاه هيچ
 زنـان،در حـق شهودپس باشد، نمى مادهدرجز شهودو است غيرممكن وجه ايناز امر چون

 هماننـد كـه اسـت] جمـاع[ نكـاح وصلت، ترين بزرگ. باشدمى ترينش كاملو شهود بزرگترين
درو گرداند خليفهراوىتا است آفريده خودش صورتبررااوكه كسىبر است الهى توجه
وىدرو كـرد تعـديلو تسويهرااو بنابراين نمايد؛ مشاهدهرا نفسش بلكهو خود، صورت او
: نـك(حـق بـاطنشو اسـت خلـقاو ظـاهر پـس. دردميـد است خويش نفسكه روحش از
)419و1387:418عربي، ابن
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